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 چكيده
و نويسندگان معاصر از شاعران و بـا دغدغـه زاويههر يك هـاي بعضـاً اي خاص

و در و حيات وحش نگريسته تصـوير.انـد باب آن سخن رانده متفاوت به طبيعت

و دست ازي دغدغهنخورده، طبيعت بكر و گياهـان محيط زيست، انسان، حيوانات

از ميـان. انـد لاي اشعار خود بـدان پرداختـه جمله مباحثي هستند كه شاعران لابه

نگشاعران معاص و البتـه، دلسـوزانه دارنـد،ر كه به طبيعت محمدرضـا اهي ويژه

و چهرهشفيعي كدكني،  و سرشناس در حوزه شاعر معاصر و اي شاخص ي ادبيات

يا نقد بوم.د ادبي استقن و نظريـه» اكوكريتيسـيزم«گرا اي نوپـا در مباحـث نقـد

يا شخصيت داستاني گويندهي دوسويه ميان در اين نقد، رابطه.ي ادبي است نظريه

و حيات وحش  و تأثّر طبيعت و ميزان تأثير و يا مصـنوع با طبيعت روان بـر روح

وباشفيعي كدكني اشعار،اين مقالهدر. شود شاعر بررسي مي  موضوعات طبيعت

و بوم نتايج اين بررسـي نشـان.اند گرا، بررسي شده زيست، از منظر نقد بوم محيط

يك مي بي دهد كه از و حيات وحش، ذهن هي انسانتوج سو، و ها به طبيعت ، روح

و او را گلايه روان و از ديگر سو، شـاعر در ايـن اشـعار مند شاعر را آزرده كرده

راكه شدهچنان محو طبيعت  و از زبان يكسان انگاشته طبيعتبا وجود ذاتي خود

.پرداخته استتنطبيعت به توصيف خويش

.، محيط زيستطبيعتشفيعي كدكني، معاصر، نقد، شعر بوم: هاي كليدي واژه
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همقدم.1

و نظريـه بررسي آثار شاعران فهـم ادبـي، نـه تنهـا باعـثيو نويسندگان از منظر نقـد
و گسترده عميق مي تر و پيـدايي آثـار ادبـي توليدي زمينه تواندمي بلكه شود، تر آثار آنان
و نويسـندگان كـه غالبـاً. را نيز فراهم سازد جديد از بازتـاب طبيعـت در آثـار شـاعران

و قلمشان جاري شده،ناخودآگاه ذهن آنان برخاست و بر زبان از وجـوه مشـترك آثـاره
و محيط زيستادبي است  .دلالت دارد كه خود بر پيوند بينامتني ادبيات

ــار ادبــيا و آث و نگــرش،خــور تأمــل اســتدرز جملــه مســائلي كــه در ادبيــات
و زيستهاي گوناگون تصويرسازي و نيز روابـط دوسـويه ادبا از طبيعت ي آنـان بـا بوم

بـ تـلاشي نتيجـه گرايانه به ادبيـات، نگاه بوم. محيط زندگي است و محققـان راي ادبـا
مطالعات ادبي با علوم ديگري مانند مطالعات زيستي اسـت؛ مطالعـاتي ساختن هماهنگ

د و آزمايشگاهير چارچوب روشكه اغلب بهاي تجربي ايـن اند؛ همچنـين، ودهگرفتار
به پررنگنگاه، حاصل  و كشيدن فراروايت چالش كردن نقش ادبيات در هـا، زبـان، منطـق

به كه خود، عينيت علوم است و جهان واقع رابطهدرك بازگشتي دوباره ي خواننده، متن
محيطي با استفاده از عينيـت علـوم، شرح مسائل زيستي نقد بر پايه در آغاز، بوم.است
و واقعيتواقع از؛ شـده بـود گـذاري بنيـان گرايـي هاي جهان خارج، محاكات امـا پـس

شد،چندي توانـد از منظـر طبيعـت، محـيط مـي انسـان چگونـه: پرسشي اساسي مطرح
ظـري خـاص زيست، گياهان يا جانوران سخن بگويد؟ با توجه به اينكه هر ناظري از من

يكـديگر شـبيه نيسـت، بلكـه حتـي نگرد، نه تنها نگاه دو ناظر مختلف بـه به جهان مي
به نمي و آ،طور كامل توان با قطعيت ن به نگاه ديگري را درك كرد؛ زيرا منظري كه او از

مي پديده بـه،نگرنـد نگرد، با منظري كه ديگران از آن به همـان پديـده مـي اي مشخص
. يكسان نيست،ناچار

و اشعار محمدرضا شفيعي كـدكني و منتقـد معاصـر، در آثار و،شـاعر نيـز طبيعـت
و گـرا ها را از ديـدگاه نقـد بـوم حضوري پررنگ دارد كه اين نوشته محيط زيست نمود

مـدرن، قهرمـان داسـتان بـرايي در آثار برخي از شاعران دوره.سازد درخور تحليل مي
و غلبه بر آن، به جدال با طبيع و سـوداي برتـري انسـان بـر آغوش طبيعـت مـيت رود

محيطـي، طبيعـت، نگاه شفيعي كدكني به مسائل زيست اما؛پروراند طبيعت را در سر مي
و نظاير آن و درعـينِ،حيات وحش، فضا، مكان، روستا، شهر  نگاهي لطيـف، دلسـوزانه

ن شفيعي كدكني.هشداردهنده است،حال و و قهر طبيعت و ناملايمات يز لطافـت تندي
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و پوست خود لمـس كـرده اسـت؛ لـذا قلمـش در توصـيفو طراوت آن را با گوشت
و شــيريني تلخــي و از ســر ارادتــش بــه طبيعــت هــاي طبيعــت از عمــق وجــود هــا او

در دفتـر خصوصـاً،حضور پررنگ طبيعت در آثار شفيعي كـدكني.دكن جوهرافشاني مي
مي، به وضوح ديد»از زبان برگ« سوم شعر او به نام از زبان طبيعت سـخن شاعر. شوده

و مأنوس اسـت، آن او با طبيعت. ...و برگ،باراناز زبان باد، گل،گياه،: گويد مي همراز
و روح لطـيف را خوب مـي  كششناسـد و همـه بـا عشـق بـه ي مظـاهر ائنـات، طبيعـت

مي محيطي جلوه زيست ادو برخورد خشن با طبيعـت انتقـ نامهربانيازاو. يابد اي خاص
و معنـاي اوليـه اثـر هميشه طرح داستان گرا، تحليل در نقد بوم. كند مي و شكل ظـاهري

يهزمينـ در بسـياري از مـوارد، طبيعـت در پـس بلكـه ادبي در تحليل آن مدنظر نيست؛
و داستان قرار مي و در پيشبرد شعر حال، تـأثير بااين.دداستان، مستقيم، دخالت ندارگيرد

طبي رابط و و پررنگ استانسان .يعت درخور ملاحظه
و نقد بوم و گـاه سـليقه گرا به دليل نوبودن نظريه اي از ايـنو نيـز تعـاريف متعـدد

چني نقد، گونه آثـار بـا بررسـي.اند دان مورد واكاوي قرار نگرفتهآثار ادبي از اين منظر
و و تبيـين هاي الكترونيكي معتبـر، مقـالاتي درگاه مكتوب انـدك در خصـوص تشـريح

آن در مجلات علمي به چاپ رسيده اسـت نقدي بوم نظريه تـوان بـه مـي جملـه كـه از
 مسـيح ذكـاوتو)1391( زهـرا پارسـاپور،)1387( مقـدم داوود عمـارتي هاي پژوهش

به از معدود مقالاتي كه سروده. اشاره كرد) 1392( و از منظر هاي شاعر را صورت عملي
ز )1395( سرشت اي به قلم اكبر شايان محيطي مورد واكاوي قرار داده، مقاله يستمسائل

در در اين مقاله به ژرف. است و نقـش طبيعـت ساخت زبـاني نـامِ اشـعار توجـه شـده
و توجـه؛ اما تاكنون، دربارههاي شاعر نشان داده شده است سروده نام ي بررسي طبيعـت

مسـتقلي گرا پژوهش كدكني از ديدگاه نقد بوممحيطي در اشعار شفيعي به مسائل زيست
نقـد، بـه عنـواني تعريفـي از بـومي حاضر، پس از ارائه در مقاله.صورت نگرفته است

و بيان اجمالي نظريه رشته ديدگاهي ميان و تعـاريف مـرتبط بـا آن، اي بـا اسـتفاده از هـا
بـا ايـن روش»ن بـرگ از زبـا«دفتر ويژهبه،تحليل محتوا، اشعار شفيعي كدكنيي شيوه

.شوندميواكاوي 
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 مباني نظري.2

و نقد ادبي بود، 1960ي دهه اي كـه متخصصـان، از ايـن گونهبه؛آغاز انقلاب در نظريه
و نقد ياد مي تارگرايي، سـاخ: نظرياتي همچـون«. كنند دوره به رنسانس يا نوزايش نظريه

و ساخت ي سـه دهـه، در يعنـ،مـيلادي 1990ي كـه تـا دهـه گشـايي پساساختارگرايي
و در آثار متفكران مختلف رشد كرد حيطه باعـث توليـد جريـاني فكـري،هاي گوناگون

گرايي فرهنگي، متنيت، عدم قطعيت، مباحث نسبت: يد كه چند ويژگي اصلي داشتگرد
و متنهاي پيچيو استدلال شكاكيت نسبت به آنچه در گذشـته مـتقنوورمح ده، انتزاعي

ميپنداشت و رشد مطالعـات يكي از همين جريان.)676: 1392 ذكاوت،(».شده ها ظهور
.نقد است بوم

دي بوم و برگرفته از تعامل محيط زيست با ادبيات اسـت كـه رشته دگاهي مياننقد اي
مي به بررسي رابطه«عمدتاً  و محيط فيزيكي .)7: الف1391،پارساپور(» پردازدي ادبيات

قي اواخر نيمهاين رويكرد كه در رن بيستم شكل گرفته، امـروزه توجـه بسـياري از دوم
هـاي ظهـور مطالعـات ريشـه«. كـرده اسـت در سراسر جهان به خود جلـب محققان را

و مسائل زيست چندجانبه درباره هـاي اخيـر معلـول تحـولات محيطي در دههي طبيعت
و طرح انديشه فلسفي، سياسي و زيبايي هاي نو در مباحث انسان اجتماعي شناسـي شناسي

.)980: 1395سرشت، شايان(» در اروپاست
و تحليل در اواخر قرن بيستم، صاحب گران محيط زيست به اين نتيجه رسيدند نظران

و شـيميايي زمين دچار بحراني زيست«كه  محيطـي شـده كـه حاصـل آلـودگي صـنعتي
و منـابع كردگـي جنگـل محيطي همچنين حاصل عريـان بحران زيست. بيوسفر است هـا

و جاني گونه رحمانه طبيعي، انقراض بي و انفجار جمعيت انساني است هاي گياهي وري
و تـأمين آن  ي واژه). 112: 1387آبرامـز،(» هاسـت كه فراتر از قابليت زمين براي حفـظ

ويليـام روكـرتي در مقالـه 1978بار در سال خستينن،(Ecocriticism) اكوكريتيسيزم
William) Rueckert(،و بوم« تحت عنوان » نقـد يـك تجربـه در بـوم؛ شناسـي ادبيات

و مفـاهيم بـوم گـرا، كـاربرد بـوم منظور روكرت از نقد بوم«. مطرح شد رد نقـد شناسـي
واكـنش ديرهنگـامي،اصطلاح اگرچه اين.)88: 1392پارساپور،(» مطالعات ادبيات بود

ازه،بحران محيط زيسـت نشـان داد در مقابل دبيامطالعات بود كه  بـا اسـتقبال خـوبي
 ـان ادبيـاتو خصوصاً، جهـ جهانيي سوي جامعه بـه هـم گـرا نقـد بـوم.رو شـدهروب

و محيط فيزيكي در آثار ادبيي چگونگي انعكاس رابطه ي رابطـههمو پردازدميانسان
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ودين مي، اخلاق، زبان ،يكي از اهداف اين نقد.دكن جنسيت با محيط زيست را بررسي
و اصلاح رابطهي ساختن دغدغه رنگپر طبي حفظ محيط زيست از طريـق يعت انسان با

ا و زبان گرا، واداركردن انسـان بـه انديشـيدن هدف ديگر نقد بوم«.ستادبيات، فرهنگ
منتقـدان ). 100: همـان(»ي آن انديشـيده شـودي موضوعي است كه بايد دربـاره درباره

مي بوم به گرا ديگران را تشويق و انسان طور جدي، درباره كنند كه ي ارتباط ميان طبيعت
و اخلاقي كـه بحـران محـيط زيسـت بـهي پيچيدگي دربارهبينديشند؛ هاي زيباشناختي

و ادبيات، چگونه ارزش وجود آورده است؛ درباره ها را با مفاهيمي اين موضوع كه زبان
.كند بومي ژرف منتقل مي

و محــيط زيســت،،1990ي در دهــه بــا پيــدايش انجمــن مطالعــات ادبيــات
و تغييري گيري جهت : نـك(اساسي در روند مطالعات ادبـي بـه وجـود آمـد هاي جديد

و زيسـت در اين دهه، تعداد آثاري كه درباره.)98: 1393،حبيبي نسامي بـومي طبيعـت
و ژانر طبيعت و نوشته شدند، رو به فزوني گذاشت تـوجهي نگاري كه به آن بـي سروده

انتشار آثـار«بود به شناسان معطوف تلاش ديگر بوم. شده بود، مورد استقبال قرار گرفت
و برجسـته برجسته وي مرتبط با محيط زيست، بررسي ژانرهاي اصـلي كـردن شـاعران

پارسـاپور،(» شناسـي اسـت نويسندگان آثار تخيلي كه كارهايشان بيانگر آگـاهي از بـوم 
ارائـه نقـد رويكـرد بـوم تعاريف گونـاگوني از نظران،و صاحب متخصصان.)99: 1392

عق: اند داده ي نقـد، يعنـي مطالعـه بـوم(Cheryll Glotfelty) چريـل گلاتفلتـيي يـده به
و محيط طبيعي كه رويكردي زمينادبيي رابطه : نـك( محور به مطالعـات ادبـي دارد ات
ي در مقالـه(Lawrence Buell) در تعريف ديگري كه توسط لاورنس بوول).88: همان

و ارائه شده است، بـوم»ي نقد محيط زيستيهآيند« نقـد عملـي از نقـد بررسـي ادبيـات
در بـوم).15: 1390 مـودودي،: نـك( ديدگاه محـيط زيسـت معرفـي شـده اسـت  نقـد

و محيط زيستي ترين معناي آن به بررسي رابطه ردهگست ب،ميان ادبيات يان ديگـر، يا به
و غيرِي بررسي رابطه ميميان امر انساني بنـا بـه).5: 2004 گـرارد،: نـك( پردازد انساني

و محيط زيست تعريفي ديگر، نقد بوم يـا چگـونگي انعكـاس گرا به ارتباط ميان ادبيات
).12:ج1391پارسـاپور،: نـك(پـردازد ارتباط انسان با محيط فيزيكـي در ادبيـات مـي 

و ادبيات داستاني هند بوم«ي مقاله در(KumariShikha) كاماري شيكا : نويسـد مـي»نقد
هم« و ادبيات دري واره رابطهطبيعت و نويسـندگان و مشترك در آثـار شـاعران نزديك

مي منتقد ادبي. هاي جهان دارند تمام فرهنگ مشتركي كند تا چگونگي اين رابطه تلاش
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و تأثير طبيعت بر و را كشف كند بر ادبيات را تأثير ادبيات كا، شـي(»نشان دهـد طبيعت
2001 :2.(

گرا بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه هـدف بومي نقد اي ديگر كه درباره نكته
و روش بسياري از شيوه هـايي ماننـد نقـد فمنيسـتي، بـالابردن سـطح آگـاهي هاي نقـد

و حتّي تحريك آن آن ها به فعاليت خوانندگان و اجتماعي است؛ درواقع، هـا هاي سياسي
م در عرصه و اجتماعي تلاش كـه، كنند؛ درحـالييي نقد براي رسيدن به عدالت سياسي

و تعدادي از منتقدان بوم گرا بر اين باورند كه آنچه در اين اقدام مهم مدنظر دارند، رفـاه
ويژگـي ). 112: 1387آبرامـز،:نك(زندگي بهتر نيست؛ بلكه در نهايت بقاي بشر است 

مي گرا تحليل متفاوت ديدگاهي نقد بوم برجسته آن ها نسبت به محيط است كه راه توان ا
و جنسيت نسبت داد به نژاد، قوميت، طبقه ها اين ديدگاه). 114: همان:نك(ي اجتماعي

و هاي فكري سبب شده تا اين نقد، در برابر روشو گرايش و مطالعـات ادبـي هاي نقد
مي علمي جايگاه ارزشمندي بيابد؛ زيرا بوم آموزد كه تمام موجـودات زنـده شناسي به ما

و سياسـيي انسان به اندازهشانو محيط زميني و حتّي حقوق اخلاقي ها اهميت، ارزش
.دارند

 گرا نقد بوم رويكردهاي: شناسي تحقيق روش.3

و رويه منتقدان بوم و روي گرا ديدگاه و مشتركي ندارند ي آنان آوردن چندسويهي واحد
و مطالعات زيست و روش به ادبيات و هاي تحليلـي محيطي، حاكي از آبشخورها متنـوع

آن وسيعي اعم از سـاخت  و نظـاير گرايـي، پساسـاختارگرايي، مطالعـات پسااسـتعماري
بـوم در نظريـات اكثـر با وجود اين تكثر فكري، برخي مقولات مرتبط بـا زيسـت. است

مي منتقدان بوم .خورد گرا به چشم

 محوري انسان.3.1

در در اين ديدگاه، محوريت با منافع انسان و انسان تقابل يا فراتر از طبيعت ديـده هاست
و نويسندگان در اين رويكرد بر اين باورند كه انسان. شود مي هـا آزادنـد تـا پژوهشگران

و گونه .برداري كنند هاي جانوري را براي مقاصد خود بهره منابع طبيعي
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 محوري بوم.3.2

و ارزش دار اين ديدگاه معتقد است تمام موجودات بسان انسان و بخشـي ها اهميت نـد
و حفظ منافع اين جامعهي زيستي بزرگ از شبكه يا جامعه ي بزرگ زيسـتي تري هستند

و منافع او را مشخص كند است كه بايد به فعاليت .هاي بشر جهت دهد

 رويكرد تعاملي.3.3

و لذت شيوه مي اي است كه عموماً به ارتباط متقابل و بـه بخش انسان با طبيعت انديشـد
و طبيعت توجه داردوحدت  طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه در جهـان هسـتي. انسان

و نه طبيعت، انسان را مقهـور خـويش  و جانوري سلطه دارد نه انسان بر طبيعت گياهي
و سـلامت را بـه دنيـاي طبيعـي  و طبيعـت، آرامـش كرده است؛ بلكـه وحـدت انسـان

مي بازمي و هم از مظاهر طبيعي لذت بردتوان در آن هم احساس آرامش گرداند كه .كرد

 فمنيسم بوم.3.4

و فمنيسم كه رويكردي جامعهي بين بوم بحث پيرامون رابطه در شناسي شـناختي اسـت،
ها ايـن اسـت كـه سـركوب استدلال اكوفمنيست«. شود چارچوب اكوفمنيسم مطرح مي

و پيشرفت، طبيعت را از بين مي ، زادهو فتح عنايت(»برد مردسالارانه، تحت عناوين سود
ي محـوري زيـر پردازان اكوفمنيستي بر سه مسـأله در اين راستا، اكثر نظريه).47: 1388

و طبيعـت؛.2روابط زنان با طبيعت؛.1: تأكيد دارند نقـش.3ارتباط بين سـلطه بـر زن
و گستردگي دامنـه. زنان در حل مشكلات اكولوژيكي و اكولـوژي ي مفهـومي فمنيسـم

ها در قالب اكوفمنيسم، باعث شده است كه مفهوم مذكور بـار معنـايي وسـيعي تلفيق آن
و به همين دليل، طيف متعددي از ديدگاه ي اكوفمنيستي طرح ها در قالب نظريه پيدا كند

زن.و مــورد بررســي قــرار گيــرد و تفكــرات محــور بــا رويكردهــاي متعــدد فمنيســتي
درط زيست به هم پيونـد مـيي حفاظت از محي هاي اجتماعي در زمينه جنبش خورنـد؛

و جنـبش زنـان بـراي تـر بـه نظريـه نتيجه، اكوفمنيسم ماهيتي عام ي فمنيسـم بخشـيده
و بـه سـاير ازبين بردن تبعيض مردسالارانه را از محتواي جنسـي صـرف خـارج نمـوده
به حوزه به ها، و و محيط زيست بسط داده نوعي، تمامي بشريت را تحـت ويژه، اكولوژي

بـر بانوي زمـين كلودني، منتقد آمريكايي، در كتاب.رويكرد واحد گرد آورده است يك
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م«اين باور است كه در و نث معرفي كردهؤادبيات مردنوشته، جنسيت غالب زمين را اند
و صفاي دل به طبيعت  زن[براي آرامش، بهبود » برنـد پنـاه مـي] در حكم مادر، همسـر،

م). 114: 1387آبرامز،( و تحقيقات دربارهيبه نظر ي آثار ادبي توليدشـده رسد مطالعات
و خـانگي يـا طبيعـت و توجه به تصوير طبيعت مصـنوع به قلم مردان يا زنان از سويي

و وحشــي از ديگرســو، رويكــردي اســت كــه ارزشــمندي ايــن روش نقــد را در  بكــر
مي پژوهش . تواند نشان دهد هاي نوين ادبي

ي گايا نظريه.3.5

،ويـژه بـه،ايجاد مباحث جديـدي زمينه،گذشتهي دو دهه در) (gaiaگايا فكريديدگاه
و فلسفه در هـاي مـدل علوم محيطـي، زمينـهي در ماهيت و مطالعـات پيشـرفته سـازي

ن هـايي از هـوادارا گايا موجب پيدايش گروهي نظريه«. شناسي را فراهم كرده است اقليم
را كه اعتقاد دارند بشر هرگـز نبايـد نظـم طبيعـيها اكوفيمينيسم،ويژهبه،محيط زيست

و يا جز .)59: 1386، قويدل(»ي از آن را تغيير دهد، شده استئزمين را دستكاري كرده
و نمي ديدگاهبر اساس بـا تـوان صـرفاً گايا، كل موجود چيزي بيش از اجزاي آن است

و مجموع نيز آگاهي پيدا كردي تك اجزا درباره نظر به تك ،بلكه براي شناخت كـل؛كل
پي بايد رهيافتي كل هـاي فردگرايانـه يـا اين رهيافت كه با رهيافـت.ش گرفتگرايانه در

و منزلت قائل گرايانه تفاوت دارد، براي ساير اجزاي موجود در طبي انسان عت نيز حرمت
ت گاياي نظريه. شود مي در،تارهاي زنـده كيـد دارد كـه تعامـل سـاخأبر ايـن نكتـه تنهـا

عوامـل غيرمـادي نيـز،نبلكه در اين ميـا،گيردي صورت نميهاي ماد چارچوب محيط
دري دو نكته. كنند نقش بازي مي ت مهم كه يكـي شـود، كيد بسـيار مـيأاين نظريه بر آن

و بقاي زيست زمين در گـروي هاي موجود در كره بوم عبارت است از اينكه تداوم ثبات
و مرزهاي معين است  اي كـه بـا محـيط موجـودات زنـده،و دوم آنكـه موجوديت حد

مي زيست خود به و در نوعي همزيستي مسالمت خوبي تعامل آن كنند و سازنده با ها آميز
مي زيادي عايد نسلي برند، بهره به سر مي را هاي بعدي خود و فرزندان خـويش سازند

مي از شانس بقاي بالاتري بهره از. كنند مند گرفتـه» مادر زمـين«يونانيي نام الهه گايا كه
،نظريـه ايـن بـر اسـاس.تاريخ بشـريت قـدمت داردي به اندازه،درحقيقت،شده است

وهرآينه ميي موجودات زنده همه زمين اي تشبيه كرد كـه توان به ابرموجود زنده اش را
آن اجزاي آن به يكديگر وابسته و قابليـت خـوده اند، بين داا رابطه برقرار است .ردتنظيم
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مي اي براي بوم يت ويژهمادر زمين اهم تا شناساني دارد كه ميان افراد بشري رابطه كوشند
.دكننو دنياي طبيعي را تبيين 

، نگاهي نو به زندگي بر روي كـره گايادركتاب(James Lovelock) جميز لاولاك
و نام گايا را بر آن نهـادي اين فكر را مطرح كرد كه سياره،زمين گايـا.زمين زنده است

ميكه موجودي زنده است  از نظـر لاولاك زمـين.كنـد براي حفظ هستي خويش تلاش
در بـدن داخلـي شـرايط ثبـات( هموستازيي واسطهبهو كندمي عمل مانند بدن انسان

 زمـين« لاولاك،دااعتقـبه.كندمي حفظرا خود حيات)زيست محيط متغير شرايط برابر
 آورده، وجـود بـهآندر انسـانكه تغييراتي تمامي وجودباكه است زنده فراارگانيسمي

 معتقـداو.)1387:198،مقـدم عمـارتي(»كنـد حفـظرا خود هماهنگيو ثبات توانسته
و تكامـل بـهرو تنيـده، درهـم سيسـتم يـكاز بخشـي زمـين روي بـر چيزيهر است

.است خودكنترلي
 جـاني بـي كـره يـك فقـط زمـين كـه است معني اينبه كهن عرفان ديدگاهاز گايا

از بخشـي، دارد وجود زمين روي آنچه تمامو است آگاهو زنده موجودي بلكه؛ نيست
مي گاياگرچه به ظاهر جدا هستند، همگيا گاياي اجزا تمام.است گايا ودهنـد را شكل

و شايد مجز كالبدهايدر است روحيك گايا.اند شريك آگاهيو دانش احساسات، در ا
 زمـينبه دوباره جسمآن، جسميك شدن متلاشيبا چراكهحتي بتوان گفت يك كالبد؛

ققـان عقيـده دارنـدمح برخـي.داشـت خواهـد وجود گايااز ديگر جزئيدرو برگشته
 شـده گرفتـه» آهيمسـه«و تفكـر باستان ايران قديمي كتباز گاياي چهارچوب انديشه«

و تناسخ تأكيـد داردبركه است نرساندن آسيب معنيبه واژه اين.است جاودانگي روح
ميمي جانداران را داراي روح با گوهر همهو  اسـتوار پيـام اين گاياي انديشه.داند شابه
 بـرايو بگذارنـد احتـرام زمـيني سياره تندرستيبه بايد بشر افرادكه دهدمي انتقال را

و انسـان بـه نگـرش نـوع ايـن).1386:62،قويدل(».بكوشندآن منابعو زيبايي حفظ
.كرد ملاحظه كدكني شفيعي اشعاردر توانمي خوبيبهرا طبيعت

 پاستورال رويكرد.3.6

فمعـرّ زمـين مغـرب ادبـيو فرهنگـي سنتدر (Pastoral) پاستوراليا شباني ادبيات
ي سـاده زنـدگي صـفايو آرامـشاز سـتايشآن اصلي مضمونكه است هنري سبكي

 يـا تصـورنمبي تكنوپاستورال چون هايي واژه،مثال براي؛است طبيعتدلدر روستايي
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و دلپـذير فضايي ايجاددر تكنولوژياز استفادهو تكنولوژيو تكنيكاز مثبت برداشتي
و غيرشـهري مردمـانيهشعري است كه زنـدگي سـاد پاستورال،از مقصود.مصفاست

مين را به شبانا و با تصويرهاي خيال تصوير  برخـي،؛ البته است همراه شبانان انگيز كشد
 شـعر بـر ايـن باورنـد كـهو انـد خوانده دشتيو چوپاني روستايي، شعررا شباني شعر

وغنا شعراز نوعي روستايي و عواطـفو روستايي زندگييهتغزلي است كه دربار يي
و دلبستگي نخسـتين،)(Theocritus تئوكريتوس«.شودمي سروده آنان هاي احساسات

 هـاي شخصـيتو هـا صـحنه مضـامين،، مانندرا شباني شعر هاي، سنتسرا شاعر شباني
شـبانيِ شـعرهاي،رنسـانس عصـرو ميانـه هـاي سدهدر.ساخت متداول،شباني اشعار

 ادمونـديهسـرود)م1579(نمـاي چوپـان هـا سـالنآ ترين زيادي پديد آمد كه برجسته
هاي شفيعي كـدكني نيـز ودهسردر). 1387:202 مقدم، عمارتي(» است انگليسي سپنسرا

در«:گويـد مـي» ارغـوان تنهايي« شعردر آنجاكه؛ دارد جريانو رواج، ادبيي اين گونه
/داد سـلاميرا قريـه خوش خواب/صبح خروس روشن بيداري/باران بامدادي خلوت

 چـه ارغـوان تنهـايي/پرشور/روشني/خردي نغمهبا/خواند مرغي، كرانهبي جنگل در
).1376:192 كدكني، شفيعي(»دور دشت هاي گريوه يالبر/است شيرين

و متعـدد شناسـي بـوم مطالعات وجوهكه پيداست شد، گفته مجال ايندر آنچه بنابر
با كوشدمي نگارنده اما،؛ نيست محدود نيز شده گفته رويكردهاي همينبهو است متكثر

 معاصـر، شـاعر نگـاري طبيعـت بررسـيو نقـد بـه مـذكور، رويكردهاي اهماز استفاده
 شـاعرانگياز مختصـر تحليلـيو بپردازد اشعارشي آينهدر كدكني، شفيعي محمدرشا

 نگارنـده نظـر بـه كـه»بـرگ زبـاناز« شعر دفتردروي)ecopoetics( محيطي زيست
.كند ارائه است، محوري طبيعت لحاظبهاو شعري مجموعه بهترين

 محيطي زيست شاعرانگي.4

و نگـري دهنـده نـوعي، نشـانو توصـيف طبيعـت، بـه زيست محيطبه شاعران نگاه ش
و شـاعران هـاي بـا تحليـل سـروده. اسـت بـومي زيست بيني آنان نسبت به مقوله جهان

مياز آنان توصيف چگونگي بررسي  طـرزو طبيعـت بـه توان نگاه آنـان مظاهر طبيعت
ط زيسـت محيو طبيعتازكه توصيفاتي.كرد بازشناسيرا زيست محيطبا برخوردشان

و متفــاوت اســت در.در شــعر شــفيعي كــدكني بازتــاب يافتــه، بســيار متنــوع شــفيعي
 سـخن طبيعـت زبـاناز اسـت، شـعر قطعـه32 شـاملكه» برگ از زبان« شعر مجموعه
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 مجموعه، ايندر.شناسدمي خوبراآنو است مأنوسو همراز طبيعتبااو.گويد مي
 كنـدمي سفر تهرانبه خويش زادگاهاز شاعركه كرد مشاهده توانميرا لحظاتي تصوير

 كندمي احساس ناگهانو دهدمي عاشقانه سلامها دشتوها كوهبهقطار،ي دريچهازو
 رازونيـازآب زلال بـا شـب.بـا يكديگرنـد دوستيو صلحدر طبيعت مظاهري همه كه

 طبيعـتي فريفتـه شـفيعي.اسـت پاكيو روشنايي تمثيلِاو براي بارانو دارد عاشقانه
.اوست الهامي مايه ترين بزرگ طبيعت،دفتر ايندرو است

 طبيعت پردازي عينيتو گرايي واقع.4.1

 دخالـت بـدون هسـتندكه گونهآن طبيعي هاي طبيعت يا پديده«گرايانه، در نوصيف واقع
و به دور از احساسات توصـيف نو » شـود مـي تصـوير، حقيقـتدر يـا وصـف گر،يسنده
در زاويــه دخالــت هرچنــد).17:ب1391پارســاپور،( و ذوق شــاعر ي ديــد، احســاس

 صـفربه، هنري اثريا نوشته نوع هيچدرو گاه توصيف پديده هيچ مكانِو زمانانتخاب
از بيشـتر توصـيف ايـن.رسـد مـي ممكـن داقلحبه گرايانه رسد، در توصيف واقع نمي

مي تجربه  ايـناز. اسـت خورده گرهاول تخيبا، ندرتبهو گيردي مستقيم شاعر نشأت
هـاي، از سـطح پديـده معمولاًكه توصيف اين.نيست چشمگيرآندر خيالصورِي، رو

شـود؛ميتر مشاهدهكم شعرجهاندر ندارد، راههاآن درونبهو گويد طبيعي سخن مي
ر بعد از آن، به ذهنيات خـود شاعو دهدمي اختصاص خودبهرا شعرازاي گاه تنها پاره

و داستان در رمان. گردد برمي شفيعي. از شعر است بيشتربسي توصيف اين، رئال هاي ها
و واقـع» سـال خشـك« نامبهاي كدكني در قطعه ت طبيعـي گرايانـه بـه توصـيف عينـي

 دسـت همچـو كجـي خشـك درخـت/اسـت تهيدستيي آيينه دهكده نماي«:ختهپردا
 نـه/اي مزرعهنه گاوآهنينهو خرمنينه/بيرونجو آستيناز بيهدهست شده/مفلوجي

از بـرگ« شعردروي).1376:132،كدكني شفيعي(»...چرابهاي گلهنه مرغيي آشيانه
 بـا/كـاريزي كهنه چاه چرخ اين«:دهدمي نشان وضوحبهرا توصيف گونه اين»باد زبان

 دسـتان شـفاعت يـادآور/آشـتيو قهـر صـد يادگارهاي اين/خويشيهپرگر ريسمان
/را هـاش برگ/لبي تشنه درختسوآن .../كندمي سيرابرا دشت خشك اين/روستايي

 خيـل .../شـد خشـككه جوييي ترانه بشنودتا/ها گوش كردههمبه فشرده تشنگي از
اين ـفراخ دوردسـتو دوراز/سـال خشـكو قحط تندرو مركبان اين/ها ملخ هزارگان

و واقعـي صـورتي بـه قطعـه، ايـندر.)190-189:همـان(»...كننـدمي محدودرا دشت
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 بـه روسـتايي زندگي هاي نشيبو فرازو روستا زندگياز هايي صحنه عيني،و ملموس
 بـهرا موجـود قحطـيو خشكسـالي ايمـاژپردازي،با شاعرو است شده كشيده تصوير

 عينـيو زيبا تصاوير نيز)192:همان:نك(»ارغوان تنهايي« شعر.دهدمي نشان خواننده
.دهدمي نشانرا ارغوانگل يكتاييو پرنده صدايو روستا طبيعت از

 شاعرانه تخيلاتو طبيعت.4.2
 سـازد، مـي ذهندر تداعي هنرِو تخيلي قوهباكه استعاراتيو تشبيهات طريقاز شاعر

 ايـندر.كنـد مـي توصـيف عميقي احساسو شوربارا طبيعي مظاهرو فيزيكي محيط
 هـاي پديـدهبهرااو ذهن بوم، زيست عناصرو اشكالوها رنگ است ممكن ها، توصيف
 تخيـل بـاو كنـد حركـت طبيعـت سـطحبر شاعر درون دنيايتا سازد مربوط مختلف

.دهد پيوندهمبهرا ذهنو عين عناصر شاعرانه،
 بـهرا محبـوب چشـمان روشـن زلال،)188:همـان:نك(»تصوير« شعردر شفيعي

 صـيادي سـايه عبـور كـوه، بلنـداياز كـه كنـد مـي مانند، گوزني نگاه نيزو كبود آبشار
 آنكـهاز بـيش،»هـا بنفشـه كـوچ«ي قطعهدر اماعرشا.نگردميآب درونازرا)عاشق(

و مكـان زمـان،دراو.اسـت خـود غيرِ توصـيفگر يـا مداح بسرايد،را خويش خويشتن
 بـاراآنو كنـد مـي تصـويررا طبيعـت شورانگيز هاي جلوه كند،مي سير بيروني فضاي
 هـاي بنفشـه كوچ/اسفند آخر روزهايدر«:سازدمي همانند خويش ذهنو درون جهان

 اطلسدر/سرد هاي سايهازراهاهبنفش وقتي/اسفند روشن روز نيمدر/زيباست/مهاجر
ي گوشهدر/چوبي كوچك هاي جعبهدر/سيارشان ميهن/ريشهو خاكبا/بهاران شميم

 وطنش آدمي،كاشاي/كاشاي/جوشدمي/مندر زمزمه هزار جوي/آورندمي خيابان
 كجاهر ببرد خويشتن همراه/توانستمي روزيك/خاك هاي جعبهدر/ها بنفشه مثل/را

 بـازاري هـاي گـل ديـدار).168:همان(»پاك آفتابدر/باران روشنايدر/خواست كه
 خـاك يـاد بـهرا شـاعر نـوروز، عيد ايامبه شدن نزديك هنگامبه گلدان،در شده عرضه

را خـودي شـاعرانهي زمزمهاو.است انداختهآن دايمي حمايتو حفظ آرزويو وطن
.بخشـدمي طراوتراهاگلي مانده خاكدري ريشهكه كندمي مانند روانيآب جوي به

:گشـايد مـي طبيعـت سـوي بـه يـاري دسـت شـاعرانه خيال،»رحيل قصد«ي قطعه در
/ولـي ام، كـردهپر/خودم تنهاييو ماهيان شوقاز/را چمدانمها ستاره مثل/ست ديري«

 خـود/لبخنـدو ترانهيكبا/بگشايمپر صبح شرمدر/كبوتري مثلكه دهند نمي مهلت
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 جهـانو زمينـي طبيعـت ابيـات، ايـندر شـاعر).196:همـان(»...برسانم كاروانبه را
 ترغيـبرا خواننـده كـه كنـد مـي وصفاي گونهبه خويش تخيلات كمكبهرا آسماني

ي علاقـهو عشـق.باشـد داشـته احساسـيو اخلاقـي نگاهي زيست، بومبهتا نمايد مي
 الشـعراي ملـك چـون خراسـان اهل معاصر شاعران ديگر مانند كبوتر،به شفيعي خاص

درو كنـد همانندسـازي پرنـده ايـن بـارا خودكه است شده سبب ثالث، اخوانو بهار
.درآورد پروازبه صبح آسمان

 محيطي زيست هاي دغدغهو ايدئولوژي.4.3
 طبيعـتي آينـهدر دارد ذهـندررا آنچـه شـاعركه استاي بهانه تنها طبيعت توصيف

 متجلـي طبيعـتازاو مشـاهداتدر شـاعر، واعتقـادات ديـن وطن، جامعه،.كند بازگو
ي رشـته بـا بسـپارد، پراكنده تشبيهات دستبهرا تخيلش زمام آنكهبي شاعرو شود مي

 ايـن روي بـر افتاده نقشتا دهدمي پيوندهمبهرا تصاويري همه خود، ذهنيات محكم
 درختـي جايگـاهدررا خـود»درختي مرثيه« شعردر شفيعي.بكشد تصويربهرا آينه
 ديگـر«:دهنـد نمـي گريسـتن امـان حتياوبهو خطرهاست انواع معرضدركه بيند مي

 تعبيـر/عبـوسو آشـفته/را دريـاي تيـره بلنـد خـواب/صـبح كدام ديگر، روزنه كدام
 اولينمن/ندادند گريه امان حتي/راما/زيستن خويشدري خجسته آيتاي/ ...كند مي

:همـان(»...ديـدم تـو هاي برگ خوابدر/طراوت خونبه آميخته/را باغ بيداري سپيده
و رنـجازرا خويشـتني شـاعرانه احسـاس،»بگـويم چـه« شعردراو چنينهم؛)184

 كـه بگـويمچه«:سرايدميو دهدمي نشان آمده، وجودبه كوهي گوزن برايكه زحمتي
 برف سردي/كردن تواندچه/كوهي گوزن گرم نفس/برخيزد؟ مياناز/ات افسردگي دل

ي قطعـهدر شـفيعي،)194:همـان(»دامـن؟و دشـت بـه برافشـانده كـه/را شبانگاهان
 صـفاييرا زنـدان هـاي گـل/داننـد مـي خوب صحرا مرغان«:ويدگمي»زندان هايگل«

/ديـوار بـا خـوكردهو آهـن بسـتگان ايـن/پيوند قفس محبوس هاي قناري اينجا/نيست
 ايـندر).161:همـان(»نيسـت نـواييو شوري پرده تنگناشان كاين/دانند نمي هرگز...

 نشـان بكـر طبيعتبر انسان يازيدن دستازرا خويش نگراني وضوح،به شاعر قطعات،
.كرده است اشاره بشر اميال مقابلدر طبيعت تسليمبهوداده
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 محور بوم رويكرد.4.4

 بـه پيوسـتنو هـايش ارزشو افكـار هـا، دانسـته هـا، خواستهو خوداز انسان جداشدن
 همـهو خوانـدمي مخلوقات اشرفرا انسانكه ديدگاهييا اومانيستي نگرشبا طبيعت

 ادبيـات جهـاندر كـه است مسائلياز داند،مياو خدمتدر آسمانو زميندررا چيز
 مدرنيتـه،و صـنعت افسارگسـيختگي عصـردر، مسـلماً.اند داده نشان توجه بسيار بدان

اني ـآدم ميانتر عامو شامل پيونديهمتا است لازم طبيعتو انسان ميان ديگري ارتباط
 شـاعر.شـود واقـع مفيـد زيسـت محيط حالبههمو باشد برقرار شان فيزيكي محيطو

؛ كنـد پيـدا مستقل هويت انسان كناردر طبيعت آن،دركه است ديدگاهيپيدر معاصر
 كنـاردر توانـدمي شاعر توصيف، نوع ايندر.شناخت رسميتبهراآن بايدكه هويتي
از يكــي مثــل درســتو گيــرد قــرار،آن بــر مســلط نــهوآندر محــو نــه، هــا پديــده

و توصيفگر آن پديده باشد؛ داستان هاي شخصيت درآن كـه همچنـان، راوي پديـده نيـز
و فقط منظره داستان نقش بازي مي  بـراياي اي نيست كه صحنه را بيارايد يا مقدمـه كند

نقـد نگـاهاز طبيعـت توصـيف ميـان عمـده تفـاوت ايـن.باشـد اصـلي موضوع طرح
وباگراست بوم ادبي كلاسيك آثاراز بعضيدركه طبيعتي ات مبتديانهتوصيفاشارات

ي انسـان امـروز بـه طبيعـت اسـت؛ تـازه نگاهاز برخاسته توصيف نوع اين. دارد وجود
 دانـد،يم خود خدمتدرراآنكهيروآنازنه گذارد،مي احترام طبيعتبهكه نسانيا

طراز با حيات خويش پـاسهمرا گياهانو حيواناتو زيست حياتكهروآناز بلكه
.است قائل حقوقي آنان برايو دارد مي

 حيـات حـق آنان برايو دارد ويژه نگاهي، عالم موجوداتي همهبه كدكني شفيعي
و بيـدارو زنـده شاعر نگاهاز هستيو حيات مظاهري همه،»عبور« شعردر.شناسد مي

 بـهها نسيمي جاودانه سلام/ابرهابه كويرهاي عاشقانه پيام/و دارد ادامه سفر«:ندا عاشق
.)159:همـان(»...هـا قلّـه پـوش بـرفو پـاك غرور/ها دره نرمو لطيف تواضع/ها تپه

كه است كرده تشبيه زنده موجوديبهراآب جويو رودخانه،»آببا« شعردر شفيعي
 گـوشدر/چنانـكآن شـد صميمي/جوي روان شعر...«:دهدميسر سرود شاعر چون

 كـودكي هاي كوچهدر/لطيف خراساني هاي ترانه همچون/شودمي تكرار/زمزمهبه/من
و شورپري عاشقانه شعر كاين/حيرتمبه كاينك/ست برهنهو ژرفو زلال چندان/من

 ايـام شـعر، جـويي ترانـه.)164:همان(»ام سرودهمنيا/است سروده باران/را جذبه
را شـاعر اكنـون لحظـات، گذشـته دوران نوسـتالژيو آورد مـي شاعر فرايادرا كودكي
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 اگـر/روداز بايـد/گذشت روداز بايد«:سرايدمي»آيا راستي« شعردراو.كندمي زيباتر
/بالابـال چنـانكه/بينيمي افقدر/را كبوتر جفتآن افشاني بال/گذشت/آلودگل چند

 تـوانمي/آيا راستي/؟نماندو رفت توانمي/ آيا راستي/دادند؟ آشتي/ابرباراها دشت
 زيستي بوم نگاهي سروده، ايندر شاعر.)170:همان(»خواند؟ها شقايق مدحدر شعري

 رسـيدن بـراي مسيري آلود،گل هرچند را، رودو دارد شقايقو كبوتربه احترامسرازو
 زيبـاترين«:گويـد مـي»هـا بازي رنگ چارراهدر« شعردر همچنين.نماياندمي حقيقت به

/صـحراي شسـته سـكوت شـرمو آرامـش/بيداران صبح بهاران باغ/است سبزها رنگ
 بـه بخشـيدن شخصـيتبا شاعر، ابيات ايندر.)174:همان(»...هاگل معصومي انديشه
 بـدان نيـزرا شـعرش مخاطبـانو دارد آگاهانـه بينشـي چنـان، طبيعـي مناظرو گياهان
.كرد تصور پاكي انديشه داراي توانميرا گياهانوهاگل گوياكه خواند فرامي

 تعاملي رويكرد.4.5

 يـا طبيعـتي همـه گاه.شودمي شاعر درون دنيايي آينه طبيعت توصيف، گونه اين در
 چنـان نـهرا پديـدهآن ديگر شاعرو شودمي خلاصهو محو شاعردر طبيعي هاي پديده

 يـا شـاعر درحقيقـت،.نشـيند مـيآن توصـيف بـهو بيندمي ديگر جور بلكه هست، كه
 ديگـران حـديثدررا خـويش حـال وصـف ناخودآگـاه، گـاهو آگاهانه گاه نويسنده،

و شـعر زيبـاييو جذابيت مواردي، چنيندر.كندمي نقل)طبيعت مظاهرو زيست بوم(
در«،»درختي مرثيه«،»داووديگل مزامير« شعرهايدر.شودمي دوچندان شاعرانه بيان

در» براي باران«،»باد حضور مي»برگ زباناز« دفترو نظاير آن كه  نـوع ايـن توان آمده،
.آميز را در حد اعلي مشاهده كرد رويكرد تعاملي احترام

 سـرو چـون/زرتشـت معجـز درخـت چونمن«:گويدمي»آببا« شعردر شفيعي
 رود هـاي سـايهاز/صـبح روشـني بـه كشـم مـيقد/بهاران سبز برگو شاخبا/كاشمر
»...را صـبحو دريـا سـرايممي خويشدر/ديگرم لحظه اين/بودمكه نيمآنمن/كناران

در درخت اين گويي اماكند؛مي وصفرا خاص درختي، ظاهردر، شاعر)166:همان(
او بـهرا خـود صـفاتو كندمي تجلي درخت ايندر شاعر گويي.اوست خود حقيقت

 جواني عشق ناگهان يافته، بالندگي درخت حضوردر كندميحسكه شاعري.بخشد مي
 بـه بـاران«:خـوانيم مـي»صـبح روشـني چشـم« شعردر.كشدميقدو افتدمي سرش به

 سـاغرِ هـم همـدمِو قـديم يـار-/منكه اگر است زشت/است آمده صبح روشني چشم
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مداخوشـ/خـويش شـعر جـامبا/يا/نجويمش خلوتو خامش هاي كوچهدر/-سحر
 بـرايشو داندمي سحرو صبح همدمو همسايهرا خود شاعر.)176:همان(»نگويمش

 هـم تواندمي آن، مظاهرو طبيعي جهانو زيست محيطبه نگاهي چنين.سرايدمي شعر
 بـارا زيسـتنو بـودن هـمو كنـد عطـا آدميبه لذتو خوشاينديو آرامش احساس

.بنمايدتر خواستني طبيعت كناردرو طبيعت

 گيري نتيجه.5

و طبيعـت بـا،او هـاي سـرودهاز بسياري مانند، كدكني شفيعي» برگ زباناز« شعر دفتر
 مهم نقش شاعر زندگي پيرامون محيطو طبيعي مناظرو است خورده گره زيست محيط

 نوستالوژيك حسيبا شاعر.دارداو هاي سروده عناوين حتيو اشعار متندر پررنگيو
، خـويش ذهـندرو نگـرد مـي زنـدگي پيرامون بوم زيست مناظرو طبيعي هاي پديده به

ي رابطـهاو.كندمي بازسازيرا روستايي محيطدر زندگيواش كودكي دوران خاطرات
 تـأثيرو دهـد مـي نشـان، خـوبيبه، خويش هاي سرودهدررا طبيعتو انساني دوسويه
 شـفيعي اينكـه بـه توجـه بـا.كندمي نشان خاطررا طبيعتبر انسانو انسانبر طبيعت
،او هـاي سـروده، اسـت داشـته روسـتايي محـيطو طبيعـت بـا مستقيم ارتباطي كدكني

 بلكـه؛ نيسـتند سوبژكتيويا انتزاعيو ذهنيو تقليدي ديگر، شاعراناز بسياري برخلاف
 نشـان خواننـدهبهرا طبيعت مظاهراز ابژكتيوو عينيو واقعي تصويرياو اشعار غالب

 پـردازد، مـي طبيعت تجسمو توصيفبه عينيو گرايانه واقع نگاهيبا تنهانهاو.دهند مي
 بـراياو.گيردمي بهره طبيعي مناظرو محيط كردن شاعرانهدرهم خويش تخيلازبلكه

 حـق هـا انسـان اسـت معتقـدو اسـت قائلاي العاده فوق ارزشها پديده تمامو طبيعت
 آسـيب زيسـت محـيطو طبيعـت بـهو بداننـد جهانبر مسلطو سروررا خود ندارند

و اسـت طبيعـتاز جزئي انسان زيست، محيطو طبيعتبه گرايانه بوم نگاهدر.برسانند
و لطيـف طبـع دليـل بـه شاعر.شودمي رنگكم وحش حياتبهاوي جويانه سلطه نگاه

در شـفيعي.دارد طبيعـت بـا دوسـتانهو عاشـقانهاي رابطـه، خـويش رقيـق احساسات
 كـاج درخـتازاي شـاخه حتّي قطعاز؛ دارد تأكيد زيست محيط حفظبر هايش سروده

 محـيط پاسداشـت بـهرا همگـانو شودمي دلگير كبوتر بال شكستناز است، مند گلايه
» بـرگ زباناز« دفتردركه پيداست.كندمي توصيه طبيعي منابعو وحش حيات زيست،
ي جلـوهو رنـگ پاسـتورال تفكرو طبيعتو انسان تعاملي رويكرد محور، بومي انديشه
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در شـاعر زيسـت بـوم بيـنش زوايـايي همه بررسيو جانبه همه نگاه اما؛ دارد بيشتري
.خواهدمي ديگر مجالي شعرشي آينه
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